
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعٍ ثٍ دوداوپسضکی 

 ثرای ثیًُضی

 ثیًُضی ضجیٍ ثٍ خًاثیدن است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیدن ثٍ دوداوپسضکی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوداوپسضک ثٍ ضمب سلام خًاَد کرد

  ي

  وبمص را ثٍ ضمب خًاَد گفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوداوپسضک در مًرد کبری کٍ اوجبم خًاَد داد ثٍ ضمب 

تًضیح می دَد ي ضمب می تًاوید سئًالات خًد ي ایىکٍ در 

 َىگبم ثیًُضی چٍ حسی خًاَید داضت را از يی ثپرسید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.دوداوپسضک فطبر خًن ضمب را اودازٌ خًاَد گرفت  

 فطبر خًن ضمب ريی دستگبٌ وطبن دادٌ خًاَد ضد ي 

.از ایه طریق دوداوپسضک متًجٍ خًاَد ضد حبل ضمب خًة است  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.کرمی ريی دست ضمب خًاَد زد  

 ایه کرم دست ضمب را قجل از تسریق سًزن ثی حس خًاَد کرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.سًزن پطت دست ضمب قرار دادٌ خًاَد ضد  

.ثبود آثی ثستٍ ضدٌ ريی دست ضمب ثٍ پیدا کردن رگ کمک خًاَد ومًد  

 . وبمیدٌ می ضًدButterfly Clipایه سًزن گیرٌ ی پرياوٍ ای 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.سًزن ثب چست چسجبودٌ می ضًد تب جدا وطًد  

 یک گیرٌ ريی اوگطت ضمب قرار دادٌ می ضًد ي ثٍ دستگبٌ يصل میطًد

 ایه کبر ثٍ دوداوپسضک کمک می کىد ضرثبن قلت ي تىفس ضمب را کىترل ومبید



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دوداوپسضک داريیی را ثٍ ضمب خًاَد داد کٍ ثبعث میطًد ضمب ثٍ خًاة ثريید

 . وبمیدٌ می ضًدMidazolamایه داري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .  استMidazolamایه عکس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 در حبلیکٍ ضمب در خًاة َستید، دوداوپسضک دوداوُبی ضمب را درمبن خًاَد کرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

زمبویکٍ درمبن دوداوُبیتبن تمبم ضد، دوداوپسضک داريیی را ثٍ ضمب می دَد کٍ 

 .ثٍ ًَش ثیبیید

 . وبمیدٌ می ضًدAnexateایه داري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 . استAnexateایه عکس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 زمبویکٍ ثلىد ضًید، دوداوپسضک سًزن را از دست ضمب در خًاَد آيرد 

 .ي آن وبحیٍ را ثب پىجٍ کتبوی می پًضبود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپس دوداوپسضک ثرگٍ ای در مًرد مراقجتُبی پس از درمبن ثٍ ضمب خًاَد داد



 

 

 .ثرای ثبزگطت ثٍ خبوٍ حتمب فردی را ثٍ َمراٌ ثیبيرید


